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چرا نازی ها ،برخی حیوانات منقرض شده را احیا کردند؟ 

پارک ژوراسیک هیتلر! 

تاریخ 10
از دوســتان نزدیک هیتلر و فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی)لوف واهه( بود. او در جنگ جهانی اول به عنوان خلبان حضور داشت و در کودتای 
سال 1923، موسوم به »کودتای مونیخ« که توسط نازی ها برای ساقط کردن امپراتوری آلمان و به دست گرفتن قدرت انجام شد، شرکت کرد. 

گورینگ به عنوان یک جنایتکار جنگی، پس از پایان جنگ جهانی دوم، محاکمه و به مرگ محکوم شد؛ اما پیش از اجرای حکم، خودکشی کرد.

 هرمان گورینگ 
)1946 – 1893 میلادی( 

یک شنبه 29 بهمن1396 .اول جمادی الثانی  1439.شماره 19761

 دانی کرینگیل
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

عظیم الجثه و خــون خــوار؛ ایــن ویژگی های گــاوی بود 
که هرمان گورینگ مد نظر داشــت؛ گــاوی که در حد و 
اندازه های شکارچیان آلمانی باشد! به این ترتیب بود که 
محققان و دانشمندان، دست به کار پرورش گاوی منطبق 
با تصورات گورینگ شدند؛ گاوی که بتوان آن را در یک 
پارک حیات وحش اولیه ویژه نازی ها، به نمایش گذاشت 

و نظر مردم را به توانایی های مردان هیتلر جلب کرد.

گاوهایی که »سزار« را می ترساند!	 
این طور نبود که ژولیوس سزار، به صورت مادرزادی از 
گاوها بترسد و به عبارت دیگر، به گاوهراسی مبتلا باشد! 
او همان کسی بود که بخش های بزرگ و اصلی اروپای 
امروزی را تحت تسلط خود درآورده و مردم این مناطق را 
زیر یوغ خود برده بود. سزار سرزمین مردم آلپ یا سوئیس 
امروز و بخش های بزرگی از آلمان را تسخیر و بر همه اقوام 
آلمانی زبان، غلبه و اقوام رومی را نیز، مغلوب کرده بود. 
بی تردید، چنین فرمانروایی نمی توانست فردی ترسو و 
بزدل باشد و آن گاوها نیز، از نظر سزار چندان غول آسا و 

وحشتناک نبودند. 
سزار در یادداشت های خود آورده است: »آن هیولاهایی 
که در جنگل های ژرمن ها زندگی می کنند، تقریباً به 
بزرگی فیل ها هستند« و البته، سزار در ادامه از قدرت و 
حالت تهاجمی این گاوها نیز نوشته است: »این گاوها 
نه به انسان رحم می کنند و نه به حیوانات، و تنها با حفر 
ــرد.« این  گــودال هــای بــزرگ می توان آن هــا را شکار ک
گاوهای اولیه که به گاوهای جنگی نیز شهرت داشتند، 
به واقــع مــوجــودات وحشتناکی بودند؛ موجوداتی به 
ارتفاع 1/۸5 متر که تنها شاخ هایشان ۸۰ سانتی متر 
بود و در مقایسه با گاوهای اهلی امروزی، بسیار سنگین 
وزن بودند و زیستگاه های آن هــا، در جنگل های اولیه 
آسیایی - اروپایی قرار داشت. تصاویری از این گاوها، 
روی دیواره های غارهای انسان های اولیه، در 2۰ هزار 
سال پیش، دیده می شود. در داستان اسطوره آلمانی، 
یعنی زیگفرید نیز، از »چهارپایانی قدرتمند و عظیم الجثه« 
روایت هایی وجود دارد؛ اما شوربختانه، ژرمن ها نسل 
این حیوان عظیم الجثه را برانداختند و دیگر اثــری از 
آن ها نیست. آخرین نمونه های این نوع گاوها، در سال 
1۴۷۰ و در منطقه بایرن وجود داشت و پس از آن، هرگز 
دیده نشد. با این حال، شماری از آن ها جان به در برده 
بودند و در قلمرو لهستان زندگی می کردند که البته تا 
سال 1۶2۷، توسط شکارچیان و دیگر حیوانات وحشی 

شکار و منقرض شدند.

آغازی دوباره برای گاوهای غول پیکر	 
به نظر می رسید که داستان آن گاوهای اولیه، به پایان 
رسیده باشد. امــا ظــاهــراً بعدها، بــار دیگر و در دوره 
حاکمیت ناسیونال سوسیالیست های آلمان، سروکله 
این گاوها پیدا شد؛ زیرا نوادگان ژرمن هایی که از زمان 
سزار کمر به نابودی این گاوها بسته بودند، بر آن شدند 

که بار دیگر نسل آن ها را احیا کنند! در این میان، هرمان 
گورینگ شخصاً آرزو داشت که بتواند این گونه گاوهای 
منقرض شده را، بار دیگر احیا کند و صد البته، پس از 
احیای آن ها شکارشان کند و از کشتن آن ها لذت ببرد! 
زیرا گورینگ نه تنها مؤسس و بنیان گذار سازمان مخوف 
گشتاپو و فرمانده نیروی هوایی قدرتمند آلمان نازی 
بود، بلکه از سال 193۴، منصب »میرشکار رایش« را 
نیز بر عهده داشت. گورینگ، عکس های زیادی همراه 
با حیوانات وحشی که خودش آن ها را شکار کرده بود، 
داشت. این عکس ها، غالباً در منطقه »رومینترهایده« 
گرفته شده است؛ همان منطقه ای که در سال 193۶، 
ــرای ساخت »شکارگاه رایــش«  به دستور گورینگ، ب
در نظر گرفته شد. از نظر گورینگ تنها مورد مناسب و 
درخور برای شکارچیان »اصیل ژرمن«، همان گاوهای 
عظیم الجثه و اولیه بودند که البته نسلشان منقرض شده 
بود. اما ظاهراً، دو محقق و دانشمند می توانستند این 
مشکل گورینگ را حل کنند؛ یعنی »لوتز و هاینتز هِک«. 
بــرادران هک در واقع مدیریت باغ  وحش های برلین و 
مونیخ را بر عهده داشتند؛ اما از سال های دهه 192۰، در 
رابطه با احیای نسل حیوانات و چهارپایان منقرض شده، 
فعالیت می کردند. لوتز هک عقیده داشت: »هیچ موجود 
زنده ای که صفات مادرزادی و زنده آن هنوز وجود دارد، 
منقرض نمی شود.« به عبارت دیگر، طرح برادران هک بر 
این اساس استوار بود که وقتی هنوز گاوهای زنده ای که 
نوادگان گاوهای اولیه محسوب می شوند، وجود دارند 
و تولیدمثل می کنند، می توان بار دیگر از طریق همین 

گاوها یک گاو اولیه را تولید کرد.

مأموریت احیای گاو!	 
ــرادران هک از ســوی گورینگ مأموریت پیدا کردند  بـ
که به کمک تصاویر موجود از گاوهای اولیه، اقــدام به 
بازتولید این جانور کنند. به همین دلیل بود که برادران 
هک، برای یافتن گاوی که تا انــدازه ای شبیه به گاوهای 
نخستین و به ویژه برخوردار از صفات تهاجمی باشد، دور 
دنیا را گشتند و بالاخره پس از سال ها، گاوهایی شبیه به 
گاوهای باستانی مدیترانه را تولید کردند. این گاوها، در 
واقع از تلفیق گاوهای وحشی اسپانیایی، گاوهای مناطق 
استپی مجارستان و دیگر مناطق جهان تولید شدند و 
از نظر وحشی گری و خشم، یــادآور همان گاوهای اولیه 
ژرمن بودند. در نهایت لوتز هک اعلام کرد: »تلاش ها به 
نتیجه رسید و ما موفق شدیم!« در پاییز سال 193۸ بود 
که بــرادران هک نمونه هایی از گاوهایی را که امــروزه به 
گاوهای هک شهرت دارنــد، در شکارگاه های گورینگ 
در »رومینترهایده« و »شروفهایده« در نزدیکی برلین رها 
کردند. به گفته هک: »ما این گاو را بالاخره تولید کردیم، 
حداقل ظاهرش که همان است، اگرچه از نظر ژنتیکی 
چندان به آن گاوها شبیه نیست.«اما گاوهای جدید، حتی 
از نظر هیکل و ظاهر هم، چندان به گاوهای نخستین 
شباهتی نداشتند. اگرچه از نظر رنگ، شاخ و قوز روی کمر 
به گاوهای نخستین شباهت هایی داشتند، اما قد آن ها یک 
متر و ۴۰ سانتی متر و وزنشان، در نهایت به ۶۰۰ کیلوگرم 
می رسید که در مقایسه با نمونه های اصلی، بسیار لاغرتر و 
ضعیف تر محسوب می شدند. با این حال، گاوهای تولید 
شده توسط برادران هک، به اندازه نیاکانشان تهاجمی 
بودند و این خصیصه چنان شدید بود که کارکنان مناطق 

حفاظت شــده را به وحشت می انداخت. امــا گورینگ 
نقشه های زیادی برای این جانوران کشیده بود. 

منطقه امن برای سکونت گاوهای نازی!	 
پس از حمله نیروهای ارتش آلمان نازی به اتحاد جماهیر 
شوروی در ژوئن 19۴1 بود که گورینگ فوراً این جنگل را 
به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام کرد. میرشکار رایش 
قصد داشت افزون بر گاوهای هک، شماری از گاومیش های 
کوهان دار آمریکایی و اسب های وحشی منقرض شده را نیز 
در این منطقه رها کند. قرار بود که این دو گونه اخیر هم، 
توسط برادران هک بازتولید و احیا شوند و به این ترتیب، 
هدف بزرگ تر گورینگ یعنی تأسیس یک شکارگاه بکر که 
زیستگاه چهارپایان و گیاهان »ژرمن« باشد، عملی شود. 
برای نیل به این هدف، ساکنان مزاحم این مناطق یعنی 
همان مردمی که از سال ها پیش مالک واقعی این جنگل ها 
به شمار می آمدند، باید از منطقه بیرون رانده می شدند. در 
یکی از روزهای ماه جولای 19۴1 بود که نیروهای گردان 
322 پلیس آلمان به آن جنگل هجوم آوردند. دستور این 
بود: »تخلیه جنگل از همه ساکنان آن«؛ هر کس که مقاومت 
کرد، جان خود را از دست داد. به اهالی نیم ساعت وقت داده 
شد تا لوازم ضروری خود را بردارند و سپس نیروهای آلمانی 
وارد عمل شدند و خانه های 11۶ روستا را به آتش کشیدند. 
نازی ها در عرض سه روز، در مجموع 2۰ هزار نفر را از خانه 
و کاشانه خود در بیالوویتزا راندند، 9۰۰ مرد را تیرباران 
کردند و همسران و فرزندان تیرباران شدگان را به گتوی 
کوبرین انتقال دادند. پس از آن بود که نازی ها قانع شدند 
که منطقه برای سکونت گاوهایشان امن است؛ زیرا قرار بر 
این بود که در آینده، تنها چهارپایان گورینگ در این جنگل 

حضور داشته باشند؛ البته همراه با شکارچیان آلمانی.

پارکی که هرگز آماده نشد	 
اما پارک گورینگ، هرگز آماده و کامل نشد و دلیل این 
مسئله، تنها به خاطر شکست حملات شرقی نیروهای 
نازی نبود. پیش از آن، یعنی در اکتبر سال 19۴1، جنگ 
فاجعه بار برای تسخیر مسکو و پیشروی نیروهای ارتش 
سرخ از سمت غرب، به هیتلر نشان داد که جنگ آلمان 
علیه شــوروی نمی تواند به نفع رایش پایان یابد. بر اثر 
بمباران های گسترده برلین در سال 19۴3، نه تنها باغ  
وحش این شهر، بلکه تاسیسات به اصطلاح دام پروری 
لوتز هک نیز ویران شد. اما این که چه بر سر گاوهای تولید 
شده آمد، موضوعی است که تنها حدس و گمان هایی 
ــاد، آن گاوها هم  ــاره آن وجــود دارد. به احتمال زی درب
مانند بسیاری از حیوانات باغ وحش برلین، پس از حمله 
متفقین فرار کردند و پس از آن توسط نیروهای نظامی در 
خیابان به رگبار گلوله  مسلسل های سنگین بسته شدند. 
بر اساس برخی از شایعات، آخرین گاوهای باغ وحش 
برلین توسط مردم گرسنه شهر سلاخی و خورده شدند. 
از قرار معلوم، آن تعداد گاوهایی که در »شروفهایده« 
نگهداری می شدند نیز، توسط گورینگ و افرادش کشته 

شدند تا به دست نیروهای ارتش سرخ نیفتند.
منبع: سایت تاریخ ایرانی

...گزارش تاریخی
 توسعه آمریکایی و تکنوکرات های

 »کانون مترقی« 

پس از کــودتــای 2۸ مـــرداد، ایــن آمریکوفیل های تازه 
به دوران رسیده بودند که با توجه به شرایط داخلی و 
بین  الملل، فصل جدیدی از سیاست را در دوره پهلوی 
آغاز کردند. سرآغاز این رویکرد را باید در »کانون مترقی 
ایران« و سپس، »حزب ایران نوین« جست و جو کرد. به 
گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران، گذار از 
بی  ثباتی برآمده از بحران های سیاسی ناشی از تزلزل 
رژیم و شکاف بین نخبگان سنتی و مدرن طرفدار رژیم 
پهلوی در میان الیت قــدرت،  از عواملی است که شاه را 
به فکر انجام تغییراتی برای رسیدن به اهداف جدیدش، 
انداخت. تغییراتی که او از آن ها با عنوان »اصلاحات« یاد 
می کرد؛ اصلاحاتی که نه لزوماً از سر خیرخواهی و طبق 
سیر طبیعی آن، بلکه بنابر توصیه آمریکا و برای جلوگیری 
از نفوذ کمونیسم و نیز تثبیت سلطنت،  انجام گرفت. شاه 
برای عملی کردن چنین اصلاحاتی، دست به تغییر ساختار 
طبقاتی و کمک گرفتن از نیروی اجتماعی نسبتاً جوانی 
زد که توانست الیت سنتی طرفدار انگلیس را به حاشیه 
براند و به جای آن، از تکنوکرات های تحصیلکرده آمریکایی 
استفاده کند که به تازگی قــدرت گرفته بودند و ارتباط 
مستحکمی با سفارت آمریکا داشتند. روند توسعه  زایی و 
برآمدن تکنوکرات های ایرانی را می  توان در دو راستای 
داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. دگرگونی در نهادها 
و ایجاد ساختارهای جدیدی، مانند سازمان برنامه و بودجه 
و وزارتخانه  های نوین،  نیاز به افراد تحصیلکرده و آشنا با 
امور حوزه تازه وارد را داشت که این مشکل، اغلب توسط 
تکنوکرات های جوان وابسته به آمریکا برطرف می  شد. با 
آغاز دهه 13۴۰، روند توسعه مد نظر آمریکا، با روی کار 
آمدن نخست  وزیران آمریکوفیل، شروع شد. کانون مترقی و 
سپس حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور و همیاری 
امیرعباس هویدا، توانستند این نقش را به خوبی ایفا کنند. 
تکنوکرات های تازه به دوران رسیده توانستند وظیفه حفظ 
ظاهر دموکراتیک رژیم را هم به عهده بگیرند. با این حال، 
اصلاحاتی که توسط این افــراد به مرحله اجرا درآمــد، نه 
اصلاحات واقعی، بلکه برنامه های آمریکا برای تداوم حضور 

و نفوذش در ایران بود و دردی از مردم دوا نکرد.

... تاریخ جهان
 وحشت آمریکا از گرایش اوپک

 به سمت شوروی 

آمریکایی ها در لانه جاسوسی تنها به رصد اطلاعاتی 
ــلاش بــرای نفوذ در طبقات مختلف جامعه  ایـــران و ت
نمی پرداختند؛ سفارتخانه آمریکا در واقع مرکزی برای 
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ایالات متحده از همسایگان 
ایران نیز بود. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، یکی از اهداف مهم آمریکا از توسعه شبکه جاسوسی 
در شمال ایران، کسب اطلاعات مورد نیاز از تحرکات و 
سیاست های شــوروی بوده است. در این بین، ایــران به 
آمریکا این امکان را داده بود که تحرکات و اقدامات شوروی 
را هم در داخل فضای جغرافیایی آن و هم در عرصه فضای 
ایدئولوژیکی، تحت نظر داشته باشد و از این راه، واکنش ها 
و فرصت های خود را در مقابل این اقدامات بهتر طرح ریزی 
کند. اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی نمونه های 

بسیار مهمی را در این زمینه، آشکار می کند. 
بررسی این اسناد نشان می دهد که آمریکا، فعالیت های 
جاسوسی خود را بر جزئی ترین تحرکات شوروی، متمرکز 
کــرده بــود. نظارت بر کشورهای بلوک شــرق، بررسی 
سیستم های جاسوسی ابرقدرت شــرق، اقدامات ضد 
آمریکایی آن ها و مواردی از این قبیل، روایت اسناد لانه 
جاسوسی از شوروی است. نکته قابل تامل این است که، 
بیشترین تمرکز اسناد لانه جاسوسی در مورد شوروی، 
روی نهادهای جاسوسی آن، به ویژه کا.گ.ب بوده است 
که به سلسله مراتب آن و نیروهای آن در نهادهای مختلف، 
ــاره دارد. بر اســاس این اسناد،  ــوروی اش در خــارج از ش
متوسط اتباع شوروی در کشورهای مختلف دنیا که مامور 
کا.گ.ب بوده اند، ۷5 درصد گزارش شده است. کار در 
پوشش نهادهای بین المللی، به ویژه نهادهای وابسته به 
سازمان ملل متحد، از دیگر ابزارهای جاسوسی شوروی 
در خاک آمریکا بــوده اســت. آمریکایی ها با فرض نفوذ 
شوروی بر کشورهای تولید کننده نفت در اوپک، نتایج 
خطر این اقدام را برای خود بررسی کردند و از آن، به شدت 
نگران بودند. این وحشت را می توان از بررسی اسناد لانه 
جاسوسی که توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 

)ره( منتشر شده است، به خوبی دریافت. 
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